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 بررسی ادعای علی ابو رغیف
 احمد ساق زرد

 إِنَّ مِنْهمُُ الْغُلاَمَ الْأصَْفَرَ السَّاقَینِْ اسْمُهُ أَحْمدَُ

 

به روایاتی اشاره کرده است که مؤید احمدالحسن  1علی ابو رغیف در کتاب خود

و مربوط به جوانی است که دو ساق پای او زرد  باشند. یکی از این روایات، روایت می

 توان این روایت را قبول کرد؟ نامش احمد است. چگونه می

 در خطبه لؤلؤیّه که منسوب به امیرالمؤمنین علی)ع( است، از جوانی نام برده شده است

پاهایش زرد رنگ بوده و نام وی احمد است. این فرد بر اساس تحلیل و شواهد   که ساق

تاریخی یکی از فرزندان بویه است که بعدها به همراه برادران خود، حکومت آل بویه را 

 آمده است:  این خطبهتأسیس نمود. در 
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فَارهَْبُوا الْفِتنََ الْأُموَِیَّةَ وَ المْمَْلَکةََ أَلَا وَ إِنِّی ظاَعِنٌ عَنْ قَرِیبٍ وَ مُنْطَلِقٌ لِلمَْغیِبِ 

... ممَْلَکَةَ بَنیِ العَْبَّاس  وَ بلََاءٍ متَُرَاکِمٍ تقتل الْکسَْرَویَِّةَ وَ منِْهَا فَکَمْ مِنْ ملََاحِمَ

رِهمِْ بِاسْمِ فیِ الْخُطْبةَِ الْغَرَّاءِ ویَْلٌ لِأَهْلِ الْأَرضِْ إِذَا دُعیَِ عَلىَ مَناَبِ (ع)قَوْلُهُ

وَ لَمْ یعُْرَفِ المُْلْتَجیِ فیِ أَلْقَابِهمِْ وَ لکَِنْ لمََّا بیََّنَّا صِفَتهَمُْ المُْسْتَکْفیِ  وَ المُْلتَْجیِ

ثمَُّ یذَْکرُُ الرَّجلَُ مِنْ رَبِیعةََ بَنیِ حمَْدَانَ الَّذِی الْتَجأََ إِلىَ  بِالْمُتَّقیِوَجَدْنَا الْمُلَقَّبَ 

قَالَ فیِ أَوَّلِ اسمِْهِ سِینٌ وَ مِیمٌ وَ یَعقُْبُ بِرَجلٍُ فیِ اسمِْهِ دَالٌ وَ قاَفٌ ثمَُّ یَذکْرُُ  الَّذِی

و  نِ اسمُْهُ أَحمَْدُوَ إِنَّ مِنهُْمُ الْغلَُامَ الْأَصفَْرَ السَّاقَیْ (ع)وَ صفَِةَ مُلْکِهِ وَ قوَْلُهُ صِفَتَهُ

حىَ عَلىَ الْقتَْلىَ وَ دَفْنِ الرِّجاَلِ وَ غَلَبةَِ الْهنِْدِ عَلىَ وَ ینَُادِی مُنَادیِ الْجرَْقوله)ع( 

السِّنْدِ وَ غَلبََةِ الْقفُْصِ عَلىَ السَّعِیرِ وَ غَلبََةِ الْقبِْطِ عَلىَ أَطرَْافِ مِصْرَ وَ غَلبََةِ أنَْدلُسَُ 

وَ غَلَبَةِ التُّرْكِ عَلىَ خُرَاسَانَ وَ  عَلىَ أطَْرَافِ إِفْرِیقِیَةَ وَ غَلَبَةِ الْحَبشََةِ عَلىَ الْیمََنِ

غَلبََةِ الرُّومِ عَلىَ الشَّامِ وَ غَلَبَةِ أَهْلِ إِرْمِینِیَّةَ عَلىَ إرِْمِینیَِّةَ وَ صَرَخَ الصَّارِخُ باِلْعرَِاقِ 

ذَکَرَ خرُُوجَ  مَّهُتِكَ الحِْجَابُ وَ افْتضَُّتِ العَْذْرَاءُ وَ ظَهَرَ علََمُ اللَّعِینِ الدَّجَّالُ ثُ

  2(«.ع)الْقَائِمِ

 یادن ینام و بزودى از ا  من بار سفر بسته که یدآگاه باشامیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: 

و  یّهشما در انتظار فتنه امو ینشوم، بنابرا  رهسپار مى یبکنم و به عالم غ  حرکت مى

کت بنی عباس و منتظر بلاهای پی در پی و قتل در ممل یدبوده باش یّهسلطنت کسرو

و  یبه اسم ملتج یشانمنبرها یکه بر رو یزمان ،ینبر اهل زم یوافرمودند:  و باشید... 
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را  اوکه صفت  یو لکن زمان با القابششناخته نشود  یملتجدعوت شود و  یمستکف

. سپس نام تحمدان پناه برده اس یکه به بن یابید یم یاو را ملقب به متق یم،کرد یفتوص

نام  یبود و پس از او از مرد یمو م یناسم او س یرا برد که در ابتدا یعهرب شهراز  یمرد

برد که در نامش دال و قاف است، سپس صفت و صفت حکومتش را نام برد و فرمود 

سپس منادی  زرد رنگ است. و فرمود: یشاست که ساق پاها یاز آنها جوان یکیهمانا 

و غلبه هند بر پاکستان و غلبه قفص بر دهد به دو زخم و قتل، سپس دفن رجال  ندا می

فلسطین و غلبه قبط بر مصر و غلبه اندلس بر آفریقا و غلبه حبشه بر یمن و غلبه ترك 

بر خراسان و غلبه روم بر شام و... ظهور علم دجال اتفاق افتاده و پس از آن خروج 

 قائم)ع( است. 

ن روایت مورد بررسی ، ابتدا باید واژگان مطرح شده در متفوق برای پاسخ به سئوال

 قرار گیرد که عبارتند از:

 پناه برنده، پناه جو.: لتجیالمُ .4

 یا یفهبالله( خل یابن المعتضد، المستکف یأبو القاسم عبد الله ابن المکتف :ستکفیالمُ .6

در  هـ.ق(۴12)تا  هـ.ق(۴11) یدر بغداد بود که از سالها یعباس یاز خلفا

 3.راند یفرمان م یاسلام های ینسرزم

 4.یمتق یمابراه )ابوالحق(ابواسحاق المُتقی: .8
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تَغْلبِ که از حدود  بنب یلةمذهب از قب یعیش یا آلِ حَمْدان، سلسله: بنی حمدان .1

( فرمان یرهاز شام و شمال عراق )جز ییبر بخشها (قهـ.8۴1)تا  (قهـ.6۴6)

 .دراندن

سه این به دست  یهدولت آل بو یستأسیکی از سه فرزند بویه است که : احمد .۲

 5بود.حسن و احمد  ی،علاسامی آنان  .یافتانجام  برادر

شود تا  با حفظ این مقدمه؛ بخشی از داستان قیام آل بویه به صورت مختصر عرض می

 مذکور مشخص گردد:  خطبهبدینوسیله تحلیل تاریخی 

 یهفتح آن به دست احمدبن بو واوضاع بغداد 

به طرف موصل رفته بودند،  7«توزون» و 6«یمتق»که  هنگامی هـ.ق(886) درسال

دعوت کردند که بر عراق حمله ببرد. احمد از طرف  یهبن بو از احمد 8یدیبرادران بر

به او چنانکه وعده داده بودند، کمك نکردند  یدیبرادران بر امابه عراق حمله کرد  یالمهد

 ز ترس او به موصلا یو  متق اخترا مغلوب س یالمهد و توزون از موصل برگشته و

. اما توزون بالاخره با بردپناه  9)بنیان گذار حکومت بنی حمدان(ناصرالدولهرفته و به 
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 .یدرس
 .یدبرگز ییالامرا یرو بزرگان ترك را به ام یراناز ام« توزون»به نام  یشخص (قهـ. 884) در سال یمتق 7
 بصره بوده است. یداست که صاحب بر یدی،خاندان برگرفته از شغل پدر آنان، ابوعبدالله حسن بن عبدالله بر یننام ا 8
 .موصل است یان)بنی حمدان(سلسلة حمدان گذار یهپا ،ناصرالدولهملقب به ( هـ.ق8۲3) الهیجا یاب بن حسن 9



بغداد برگرداند و روز بعد او را کور کرد و  هرا ب یفهخل یاظهار صلح خواه سوگند و

 10.گذاشتاو به خلافت  یرا به جا «یمستکف»

 یجماد 44در  یابومحمدحسن بن محمدمهلب یبه همراه یهاحمدبن بودر همین ایام، 

به احترام تمام رفتار  یفهو با خل یافتبدون جنگ بر بغداد دست هـ.ق(  881) یالاول

به  را یبرادرش عل و معزالدولهاحمد را به خلعت داد و  به او نیز ینمود. مستکف

 11گرداند.به رکن الدوله ملقب  راحسن  یگرشبرادر د و لهعمادالدو

 گردد که؛ و تاریخ مذکور، روشن می خطبهبا دقت نظر در متن 

اولاً آغاز روایت به فتنه کسروی و اموی و بنی عباس اشاره دارد و بلا فاصله به  

ملتجی)متقی خلیفه(، اشاره شده است که پس از شکست، به بنی حمدان پناه برد و پس 

بن بویه که در سن جوانی بود به  از او المستکفی به مقام خلافت رسید. در این بین احمد

 عراق و ایران غلبه کرد و خون زیادی ریخته شد. 

ثانیاً پس از اشاره به فتنه کسرویه و امویه و قتل بنی عباس و ماجرای متقی و مستکفی 

های آخرالزمان اشاره شده است که پس از وقوع آن  و احمد، به موارد زیادی از فتنه

 رسد.  ائم مینوبت به ذکر وقایع قیام ق
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بنابراین، روایت مذکور هیچ ارتباطی با احمد بصری و مسائل مربوط به عصر حاضر 

نداشته و حضرت امیرالمؤمنین علی)ع(، مردم را کشتار عصر بعد از خودش آگاه کرده 

 است.

 ،با احمد بصری مطابقت داشته باشد ،اینکه احمد مذکور در این خطبهفرض به  ثالثاً

کند زیرا  نمیت نکرده ببازهم چیزی برای او جز خون ریزی و کشتار بیرحمانه را ثا

  دم را از فتنه چنین شخصی بر حذر داشته است.علی)ع( مر
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